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Abstract 

The thought and way of looking at the world of nations affects their lifestyle and Iranian 
society has spent many centuries under the influence of deep thought and ideology. 
How effective is ideology in the approach of societies and the occurrence of 
revolutions? And that the ideological view is an obstacle to thinking and transformation 
and freedom in behavior? Or, on the contrary, is it based on thinking and evolution, 
which is generative and exalting for societies? It is a controversial issue that, as an 
answer to the analytical-descriptive method, after referring to the system of fourth-
generation revolutions from the perspective of thinkers, the effect of the divine 
worldview on the occurrence of the Iranian revolution and how to achieve freedom and 
dismantle the authoritarian system based on thinking and ideology We explain divinely. 
Iran is one of the revolutionary societies that, while being influenced by the general 
current of awakening in the past, with its great and lasting ideological revolution, has 
become a strong explanation for the elevation of Islamic nations. In this article, it is 
examined that real religious ideology can provide the causes of ideological and political 
transformation against tyranny and dependence, and Iran's pioneering in confronting 
tyranny and colonialism was an expression of the high capacity of the spirit of freedom 
in Iran, and the history of the Islamic Revolution is an explanation. And the main 
inducer of authoritarianism is in the form of awakening in the Islamic world. 

Keywords: Explain, Islamic Awakening, Elevation, Ideological Revolution, Freedom, 
Opposing Dictatorial.  
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمعاصر ياسيس يجستارها
  1402 زمستان، 4، شمارة 14نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  فصل

  ياسلام يداريب تبيين تعالي
  نماي انقلاب اسلامي تمام ةدر آين

  *رحيم امرايي

  چكيده
ايـران   ةجامع ـاسـت و  تأثيرگـذار  هـا   ر سبك زندگي آندها به جهان  انديشه و نوع نگاه ملت

كـه ايـدئولوژي    ده است. ايـن كرثير انديشه و ايدئولوژي عميق قرون متمادي را سپري أت تحت
كـه نگـاه ايـدئولوژيك     ثيرگذار است؟ و ايـن أها ت تاچه حد در رويكرد جوامع و وقوع انقلاب

 بخـش  زا و تعـالي  عكس، برمبناي تفكر تكامل ر و تحول و آزادي در رفتار است يا بهكمانع تف
توصـيفي، پـس   ـ  اي اختلافي است كه درمقام پاسخ با روش تحليلي لهئبراي جوامع است مس

 ـ از اشاره به نظام انقلاب ر وقـوع  دبينـيِ الهـي    ثير جهـان أهاي نسل چهارم از منظر متفكران، ت
يابيِ به آزادي و برچيدن نظام اسـتبدادي را براسـاس تفكـر و     انقلاب ايران و چگونگيِ دست

ثيرپـذيري از جريـان   أكنيم. ايران از جوامع انقلابي است كه درعين ت الهي تبيين ميايدئولوژي 
گـري قـوي    كلي بيداري در گذشته، با انقلاب ايدئولوژيك و بزرگ و ماندگار خود بـه تبيـين  

شـود كـه ايـدئولوژي     براي اعتلاي ملل اسلامي تبديل شده است. در اين مقالـه بررسـي مـي   
اي و سياسي عليه استبداد و وابستگي را فـراهم   ل انديشهوجبات تحتواند مو مذهبي واقعي مي

گر ظرفيت بالاي روح آزادگـي در   گامي ايران در مقابله با استبداد و استعمار، بيان سازد و پيش
اصـلي استبدادسـتيزي در قالـب     ةگـر و القاكننـد   ايران بود و تـاريخ انقـلاب اسـلامي، تبيـين    

  بيدارگري در جهان اسلام است.
 .تبيين، بيداري اسلامي، تعالي، انقلاب ايدئولوژيك، آزادي، استبدادستيزي ها: دواژهيكل
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  و بيان مسئله و روش تحقيق مقدمه. 1
 و اشـكال  دو معمولاً كند و مي آن ةفريبند ظواهر مجذوب انسان را غربي تمدن به سطحي نگاه
 احياي درصدد كه انقلابي هرنوع و ايران اسلامي انقلاب گرا به از جانب جريان غرب عمده نقد
 كنيم مي سعي و مطرح را اشكال دو اين جا اين در. شود مطرح مي ،جامعه باشد در سنت و دين
  دهيم. پاسخ ها آن به

 بـاز  فضـاي  مانع ايدئولوژي حاكميت و هستند ايدئولوژيك هايي انقلاب چنين: اول اشكال
تعارض علم «اين نگاه برگرفته از تفكر اشتباه  ةماي شود كه بن مي جامعه در انديشه تنفس و تفكر
آيا انقلاب اسلامي براساس اين نگاه انقلابي ايستاست يا داراي تحول و پويايي و  است.» و دين

  خود و يا ديگران است؟ ةاحياگري براي جامع
 ميل تواند نمي انسان و شود مي محدود بسيار ايدئولوژيك هاي انقلاب در آزادي: دوم اشكال

اي كه بـا روش توصـيفي و تحليلـي     اوليه ةفرضي .ندك ارضا آزادانه خواهد مي كه گونه آن را ودخ
  بخشي انقلاب ايدئولوژيك اسلامي است.  آفريني و تعالي درپي تقرير آن هستيم، تحول

  
  . پيشينه و نوآوري2

ايـدئولوژيك از منظـر   هـاي غيرايـدئولوژيك و    به انقـلاب  انقلاب يها هينظردكتر ملكوتيان در 
ها در اين كتاب  تري بر تبيين نظريات غربي از انقلاب پردازد و تمركز بيش متفكران اين علم مي

 خود ةنظري ها، انقلاب در ايدئولوژي ثيرأت نپذيرفتن از پس »اسكاچپول تدا«كه  ازجمله اين ؛دارد
كند، به ايـن   مي معرفي نارسا »ايران انقلاب در شيعي اسلام و دار تحصيل حكومت« ةمقال در را

جان  ،چنين هم .)148: 1395(ملكوتيان  ثيرگذار استأبيني در وقوع انقلاب ديني ت معنا كه جهان
انشـگاهيِ غـرب بـه نسـل چهـارم      فوران و جك گلدستون قائل بـه ورود محافـل علمـي و د   

 انـد  پرداختـه  باشـند » گـرا و ايـدئولوژيك   هاي فرهنگـي و آرمـان   انقلاب«هاي انقلاب كه  نظريه
 ـ بـه  پـرداختن  مقالـه  اين در ما نوآوري ).99- 98: 1397(ملكوتيان   در ايـدئولوژيك  نگـاه  ثيرأت

 در بالا بسيار ثيرگذاريأت ايدئولوژيك نگاه تنها نه فرهنگي هاي انقلاب در كه اين و است  انقلاب
 امكـان  آن اسـتقرار  و ديني صحيحِ ايدئولوژيِ بستر در هم واقعي آزادي بلكه ،دارد بخشي تعالي
  كه جريان بيداري اسلامي از وقوع انقلاب ايران حيات دوباره يافت.  دارد و اين تحقق
 ثيرأت تحت كه است غربي متفكران از يكي ،اسلوونيايي فيلسوف و متفكر ،»ژيژك اسلاوي«
 و ايدئولوژي چيستي ةزمين در) فرانسوي كاو روان و فيلسوف( لاكان ژاك شناسي روان و فلسفه
 ژاك ةنظري ثيرأت تحت عميقاً خصوص دراين او ديدگاه. است دهكر غور و تحقيق ميل ماهيت
 بشر گاهآناخود ساختار ديدگاه، اين در. است زبان و گاهآناخود ميان ارتباط درخصوص لاكان
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 كودكي، اوايل همان از انسان و است استوار ،دارد نام »بزرگ ديگري« همان كه ،زبان بر
 قرار زبان يا »بزرگ ديگري« حاكميت  تحت گاهشآناخود زبان دنياي به واردشدن محض به
 كنيم تعريف فرض پيش و اصول سري يك داشتن معناي به را ايدئولوژي اگر. گيرد مي

 و لاكان ديدگاه طبق) است همين عمدتاً نيز ايدئولوژي از گرا غرب منتقدان مراد كه گونه همان(
 هر گاهآناخود چراكه باشد؛ ايدئولوژي از تهي تواند نمي ذاتاً انساني هيچ ناخودآگاه، از ژيژك
 كه نيست چنين ديگر، ازطرف. است زبان همان يا »بزرگ ديگري« بر مبتني انساني
 مدعيِ كه هايي حكومت قوانين حتي. باشد ايدئولوژي از تهي غربي جوامعِ حكومتيِ ساختار

  .است ايدئولوژي از سرشار اند، دموكراسي
 اسـت  معتقـد  و كشـد  مـي  چالش به را غرب در ميلِ آزادي رايج معناي مبنا همين بر ژيژك
 انسـاني  هـيچ  ميـل  بنابراين و دهد مي تشكيل »بزرگ ديگري« همان نيز را انسان در ميل ماهيت

 بـازيگر  كـه  اسـت  نرسـيده  حقيقـت  ايـن  بـه  كـه  زماني تا انساني هر لذا. نيست خودش از ذاتاً
 همـين  شـبيه  .)153- 147: 1390 ژيـژك ( ماند خواهد برده چنان هم است »بزرگ ديگريِ« ميل

  : گويد مي كه جا آن ،است كرده مطرح لاكان ژاك را سخن
 و گيـري  پـي  معنـاي  بـه  بلكـه  نيسـت،  آرزوهايمـان  شـدن  بـرآورده  معناي هب ‘بختي خوش’«
  ).47: 1402 لاكان( »است ‘مان حقيقي ميل’ شناختن رسميت به

 ناميـدن  غيرايـدئولوژيك  و اسـلامي  انقـلاب  ناميـدن  ژيكلوايـدئو  گفـت  تـوان  مـي  بنابراين
 بدون تواند نمي انساني هيچ و حكومت هيچ چراكه ؛ندارد وجهي اساس از غربي هاي حكومت

 است »بزرگ ديگري« يا زبان نام به همگاني امري ذاتيات از ايدئولوژي زيرا ،كند فكر ايدئولوژي
   ندارد. امكان زبان بدون انديشه و فكر و

 ؛نـدارد  حقيقـي  آزادي از نشاني هيچ نيز غربي جوامع در اميال ارضايِ آزادي و باريوبند بي
ــه ميــل از تبعيــت چراكــه ــزرگ ديگــري« از تبعيــت معنــاي ب  صــرفاً درواقعيــت، و اســت »ب

 و بردگـي  تـر  بيش ،بكوشد تر بيش اميال اين ارضاي در انسان هرچه و نيست انسانِ »خودِ« ميل
  ).216- 214: 1401 موللي( است كرده ثابت را »بزرگ ديگري« به خود اسارت
 مـان  حقيقي ميل شناخت و ميل ساختار درك آزادي، حقيقي راه تنها ژيژك و لاكان منظر از
 ديـن  در. يافت اسلامي تعاليم در توان مي ،اغماض و تسامح اندكي با ،را ديدگاه اين شبيه. است
 و گيري پي و) بزرگ ديگريِ اميال( نفساني اميال ةسيطر از رهايي حقيقي آزادي نيز اسلام مبين

شـناخت ميـل واقعـي و     مسـير صـحيح   .اسـت ) خداوند شناخت به ميل( حقيقي ميل شناخت
مداري است كه اين دو مهم،  راه با عقل گرايي هم ارچوب دينهقراردادن ارضاي صحيحِ آن در چ

  ديگر نيز هستند.  مويد هم
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 انقلاب بودن ايدئولوژيك باوجود كه له استئحاضر تبيين و تحليل اين مس پژوهشنوآوري 
 اسـت،  نشـده  جامعـه  در انديشه تنفسِ و تفكر باز فضاي مانع تنها نه ويژگي اين ايران، اسلامي
 پرورانـده  جامعه در را آزادگي روح فراگير، انقلابي قالب در ،گرا معنويت ايدئولوژي همان بلكه
 و خواص ميان در سياسي انسداد و استبداد دربرابر را صريحي گيري موضع آزادگيو اين  است
  .است كرده ايجاد عوام هاي توده در بعد گام در
  
  هارچوب مفهومي. چ3
 رعايت به تفاوتي بي و ها ناهنجاري و هنجارها تعريف در عقلانيت نبود معناي به را آزادي اگر
 سعادت مخالف رفتاري هر فرد هر كه معنا اين به ،كنيم تفسير جامعه در ها آن رعايت عدم يا

 ايدئولوژيك رويكرد در مبنايي جايگاهي چنين آزاديِ بي ند،ك ابراز جامعه در ديگران
 ايدئولوژيك انقلاب بخش در تعالي چهارچوب نبود و عقلانيت نبود زيرا ؛ندارد گرا معنويت
 ةحوز در نگاه الهي حذف ،چنين هم .است اشتباه» آزادي« ةاز واژ تفسير اين ندارد و جايگاه

 است بشر حقوق و آزادي پوشش تحت مدرن داري سرمايه تطهير اجتماعي،ـ  سياسي حكومت
 آزاديِ). 58: 1388منصوري لاريجاني ( ناميد مدرن »فريبي عوام« را آن توان درحقيقت مي كه

مسير تكامل و رهايي از حصار وهوسِ نفس و حركت در  رهايي از حصار هوي واقعي
كنند و از  انحراف از مسير تكامل را براي ديگران فراهم مي ةهاي منحرف است كه زمين انسان
ترين موانع در مسير آزادي، خودكامگي برخي منحرفين است كه با استبداد و  ترين و بزرگ مهم

ير تكامل وحياني و عقلاني اجبار ملتّي را از مس خودكامگي خود ذيل عنوان حاكم يا سلطان، به
 حصار آزادي شكستن .دهند پرستي و ضعف سوق مي سازند و ملتّي را در مسير هوي جدا مي
و  است موروثي خاندان يك در قدرت انحصار و استبداد و خودكامگي به دادن پايان و سياسي

در  ايران ايدئولوژيك انقلاب در چنين مفهومي ةپذيرش و توسع تبيين درپي در اين پژوهش
كنندگان قدرت  قبضه ديگري از پس يكي كه ،موروثي هاي سلطنت. ميان خواص و عوام هستيم

يافتند و اين رويكرد در  و بزرگ ايران خاتمه ايدئولوژيك انقلاب با بودند، خود خاندان در
  جهان اسلام اقتباس شده است.

  
  . مفاهيم كلي4ّ

  انقلاب 1.4
ذيـل   :1371زيروروشدن، تحـول و تغييـر (بنيـادين) اسـت (معـين      معني دگرگوني،  در لغت به

كردن براي رسيدن بـه   خود خراب ةوضعي را با اراد«) و دراصطلاح عبارت از »انقلاب«مدخل 



  7)  رحيم امرايي( نماي انقلاب اسلامي تمام ةي در آيناسلام يداريب تبيين تعالي

 

و ابراز نارضايتي » تر كردن وضعيت موجود براي برقراري نظمي متعالي واژگون«و يا » وضع بهتر
كـه بـا    اسـت  )87- 86: 1368(مطهري  ضع مطلوبساختن و از وضعيت نامطلوب براي محققّ

 اين،مانـد. بـاوجود   آيد و با همين نيروي مردمي بـاقي مـي   وجود مي و ايمان مردم به ،، ارادهمزع
كند و آن  انقلاب حركتي تكاملي است كه مسير حركت جامعه را اصلاح مي«كه شود  فهميده مي

» تـر اسـت   بخـش  تـر و رضـايت   صـحيح  دهد كه از نظـر انقلابيـون   را در مسير ديگري قرار مي
  ).41: 1391فر  (شفيعي

  
  انقلاب ايدئولوژيك 2.4

ثيرگذار يك جامعه اسـت؛  أبيني خاص و ت ها نگاه ايدئولوژيك و نوع جهان مبناي برخي انقلاب
گرا توسـط نخبگـان و مـردم     ثير عميق نگاه ايدئولوژيك دينأت عنوان مثال انقلاب ايران تحت به

دگرگوني بنيادي در ساختار كلي جامعه و نظـام سياسـي   « اين تحول ايدئولوژيكدر ايجاد شد. 
هاي اسلامي و نظام امامت و براساس آگـاهي و ايمـان مـردم و     بيني و ارزش بر جهان آن منطبق

 »اسـت  هاي مردم انقلاب را ايجـاد نمـوده   گام با قيام قهرآميز توده گامان متقي، هم حركت پيش
  ).14 :1384(عميد زنجاني 

  
  دهي مردم به ورود در سياست . مخالفت علما با استبداد و جهت5

عنوان نظام سياسي در  كارآمدن قالب حكومتي سلطنت به سياسي الگوي حكومت و روي انحراف
 فرهنـگ  بار در جهان اسلام واقع شد و از آن دوره به بعد، ركني مهم از براي نخستين امويه ةدور

سـالار برمبنـاي    كه در جهان اسلام الگوي حكومت شايسـته  نحوي به شد؛ اسلامي ةجامع سياسي
اجتمـاعي و سياسـي    تغيير ماهيت داد و قـدرت » سلطنت موروثي«سوي  لياقت و علم و تقوا، به

در  انحـراف  ثر سـاخت؛ هرچنـد ايـن   أمسلمين در تاريخ و تمدن اسلام را براي قرون متمادي مت
لكن اين تغييـر بـا    ،بود الهي و ميل دروني عموم مسلمانانة اراد با تضاد در داري، حكومت سبك
ه نيـز جهـان اسـلام بـه       در دوران پس از بنـي  آمدن امويان در جهان اسلام واقع شد. كار روي اميـ

غلط هدف و رويكـردي عملـي    ةروي از اين روي محور خو گرفت و دنباله فرهنگ غلط سلطنت
معاصـر كـه عمـوم     ةدر قرن اخير و دور .اسلام شدهاي سلطنتي در جهان  براي سلاطين و نظام

در جهان اسلام هستند و تمايلي بـه تـداوم نظـام    » هاي مردمي حكومت«دنبال ايجاد  مسلمانان به
رويكـرد اسـتبدادمحور    ،كننـد  صورت نهان و بلكه آشـكار بـا آن مقابلـه مـي     سلطنتي ندارند و به

ن اسلام بر استمرار و بقـاي سـبك سـلطنتي    سياسيِ حكومت در جها ةكيد بر گذشتأچنان با ت هم
  كنند.  مقابله مي» خواهي سالاري مردم«هاي مختلف با موج  كيد و پافشاري دارد و به شيوهأت
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هـا و   اجتمـاعي و تشـكيل حكومـت   ــ   كه دخالت عموم مسلمانان در امـور سياسـي   با اين
ضروريات الگوي اصيل حكومـت  راهي حاكمان و نقد خلفا و سلاطين و نظام حكومتي، از  هم

اسـلامي قـرن دوم هجـري و     ةاي از نقد سلاطين در جامع ـ هاي برجسته اسلامي است و نمونه
؛ ابن ابي 509، 3 ق: ج 1356(المناوي  اوايل ايجاد نظام سلطنتي در منابع تاريخي موجود است

جـداييِ  ر تي و طرز تفكمستمر نظام سلطن ةثيرات ناشيِ از سابقألكن ت ،)595، 19 تا: ج شيبه بي
عدم نياز حضور مـردم در   ةهاي سلطنتي و شائب دين از سياست و واگذاري حكومت به خاندان

كه برگرفته از همين نظام استبدادي و سلطنتي است؛ نياز به  ،مسائل سياسي و حكومت سلاطين
له قـرار  ئن مس ـران آگاه و علماي متعهد، درمقام تبيـين اي ـ كتبيين اين مهم را موجب شد كه متف

گيرند كه تعقلّ از تدين و دين از مسائل سياسي و اجتماعي و نياز به حضور و مشاركت مردمي 
مسائل سياسي و اجتماعي آگاهي داشته باشـد؛ بلكـه    ازبايست  و مسلمان متدين مي جدا نيست

از مسـير  هاي الهي و مردمي و پشتيباني  چنين ايجاد حكومت ها و هم يند اصلاح حكومتادر فر
ثيرگذار باشد. أصحيح حكومت درجهت بسط اهداف و اصول متعالي ديني و عقلاني، دخيل و ت

و » سـلطنت «به اشكالات نظام سـلطنتي و مخالفـت علمـا در قـرون متمـادي بـا مبـاني         باتوجه
اخير بسياري از علمـا   ةدربرابر نظام سلطنتي، در سد )ع( سي از قيام امام حسينأخصوص با ت به
قد و مبارزه با رژيم سلطنتي پرداختند؛ فتواي ديني ميرزاي شيرازي عليـه قـرارداد سـلطنتي،    به ن

توسط علامه نائيني در نجف عليه سلطنت و لزوم دخالت  ةالملّ هيتنز و ةالام هيتنبنگارش كتاب 
سازي و شاگردپروري امام خميني، مبارزات سياسـي و تبيـين صـحيح     مردم در سياست، جريان

هاي متنوع مقابله بـا نظـام سـلطنتي و اسـتبدادمحور      اي، روش االله خامنه در رويكرد آيتمسائل 
اجتماعي ايـن عالمـان بـزرگ ظهـور و     ـ  مشي سياسي ها در خط بودند كه هركدام از اين روش

رفتـه   هاي دقيـق خـواص، رفتـه    دهي و جهت ،ها گيري جهت ،ها گيري نمودي روشن دارد. با پي
چون خواص در تجمعاتي عظيم در صف مخالفـت بـا نظـام سـلطنتي قـرار       هاي عوام هم توده

چـون   برخي مصلحان اجتماعي همدر مسير مبارزه براي تحققّ ايجاد نظام نوين مردمي،  گرفتند.
كه آگاهي و بالابردن سطح شعور  ندو معتقد بود ندورزيد روي آگاهي مردم اصرار مي كواكبي بر

كاهد. او درباب تقابل استبداد و  شدت مي اد و سوءاستفاده را بهسياسي و ديني عموم مردم استبد
كيد أمردمي، ت ةگيري مردم براي احقاق حق و ارزش و معياردانستن خواست و اراد آگاهي بر پي

  نويسد: باره مي ورزيد. كواكبي دراين مي
اين دو خروشند و  كوشند و مستبدان در خاموشي آن همي دانشمندان در انتشار آگاهي همي

ند ا ند كه چون نادانا ند؟ عوام همانانا هميشه عوام مردم را در كشاكش خود دارند. عوام كيان
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ند كه چون دانـا شـوند، سـخن گوينـد و     ا بترسند و چون بترسند تسليم شوند و نيز همانان
  ).182 ،118تا:  (كواكبي بي انجام رسد چون سخن گويند كارها به

ها و  نفوذ درباربودن آن د دينيِ برخي از علما و تحتاستبدا ةلئكيد بر رفع مسأت
مدار، براي  عنوان عالمي برجسته و دين به ،ينيئاالله نا دادن اين مشكل از جانب آيت نشان برجسته

مردمي، آگاهانه يا ناآگاهانه به  ةجهت مخالفت با مشروط علمايي بود كه به ةمبارزه با انديش
كننده و بسته داشتند و آن را مغاير با شرع  يوسأاهي ممبارزات عليه استبداد سلطنتي نگ

ضرر  نفع دستگاه سلطنتي در دوران محمدعلي شاه و به ها به دانستند و برخي از اقدامات آن مي
 ؛ صلواتي142 ،108تا:  يني بيئ(نا شد عمومي تمام مي هايها و قشر جريان بيداري و توده

و اسلام را با مساوات و  ندكليّ رد كرد استبداد را بهاالله نائيني (ره)  ). آيت172- 170: 1379
كفايت قاجار انزجار داشتند و  دانستند؛ ايشان از استبداد و حاكميت سلاطين بي آزادي قرين مي

نفع دستگاه  سبك غربي و به اما اين اصلاحات را به ؛خواهان اصلاحات سياسي در جامعه بودند
  ).335: 1391(نجفي و حقاني  ندخواست استبداد و نظام استعمار نمي

گيري جريان بيداري اسلامي در ميـان خـواص و    هاي علماي اسلامي و شكل گري با روشن
 ةناكـام در دور  ةتقابل با نظام سلطنت قاجار و پهلوي شد. مشروط ةعوام ملت ايران وارد عرص

ومرج و  هرج ةقاجار درپي محدودساختن اختيارات شاه متوقف و منحرف شد. اين انحراف زمين
 موقـّت آن سـلطنت و اسـتبداد رضاشـاهي شـد      ةاستبداد را فراهم آورد و نتيج ةتزلزل و سيطر
بعد نيز،  ة)؛ حتيّ پس از رفتن قاجار، الگوي حكومتي در سلسل40: 1401 ديگران(سياهپوش و 

ف گر انحراف از مشروطه بود؛ زيرا مشروطه بـا هـد   همان استبداد و سلطنت بود كه خود تبيين
 ةدادن مردم شـروع شـده بـود. اسـتبداد سـلطنتي در دور      محدودكردن نفوذ سلطنت و مشاركت

بر  هاي سلطنتي قبل ضعف مضاعفي داشت. علاوه به سلسله  خصوص پهلوي، نسبت هقاجار و ب
قالب سراسر اشكال سلطنت و استبداد، وابستگي شديد بـه بيگانـه در ايـن دو دوره از اسـتبداد     

  . زد داخلي موج مي
و در قيام شروع چهل عليه سلطنت پهلوي  ةداري كه در ده ايران درپي مبارزات دامنه تمل
پنجاه از الگوي حكومت نامشروع سلطنت  ةدر ده نهايتاً ،تر و شديدتر شد خرداد عميق مپانزده

مشروطه به بعد در  ةآرام از دور اي كه آرام تغيير عمده موروثي و استبدادمحور رهايي يافت.
مردم « ةده بود؛ رابطكرهاي سياسي مطرح  وجود آمده بود و بحث جديدي را در انديشه ايران به

تداوم قانوني خود را » مجلس مردمي« ،1357بود. با پايان سلطنت پهلوي ايران در » و مجلس
دميِ خبرگان له دركنار انتخابات مرئتر پي گرفت؛ اين مس تر و بااقتدار بيش صورت صريح به
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مردمي به ركني اساسي دركنار ركن  يجمهور در فرايند آرا شدن رئيس رهبري و مشخص
و  پنجمكه اصل  اين در نظام اسلامي، درعين). 10: 1391(نجفي  شدمبدل بودن نظام  اسلامي
لكن اين ، )52: 1393افضلي  (ملك كند فقيه را ثابت مي ةولايت مطلق ياساس قانون وهفتم پنجاه

العمر باشد؛ بلكه تداوم رهبري  بدون داشتن شرايط، مادام بدان معنا نيست كه رهبري رهبر، الزاماً
نيازمند داشتن شرايط است. اگر رهبر شرايط رهبري را از دست دهد؛ خبرگان رهبري كه 

خودي رهبر از مقام خود، مطابق اصل  هعزلِ خودب ةدهند تشخيص ،منتخب مردم هستند
) كه تفاوت نظام اسلامي را در 48 :1391افضلي  (ملك هستند ياساس انونق صدويازدهم يك

دهد. اين جداي از انتخاباتي است كه  روشني نشان مي انتخاب حاكمان با استبداد سلطنتي به
 شود. و شوراها نيز برگزار مي ،جمهور، نمايندگان مجلس يسئدرمورد ر

  
  ايدئولوژيِ ديني پرتوِ انقلاب، در. رشد سياسيِ 6

هاي پياپي ملتّ ايران و بذل جان و مال در پيروي كامل از رهبر انقـلاب در مسـير احيـاي     قيام
خـوبي نشـان    بينيِ ديني و بيداري اسلامي، رشد بينش سياسي ملتّ مسـلمان ايـران را بـه    جهان
  اند:  دهكردهد. امام خميني (ره) به ايجاد اين رشد در ملتّ ايران چنين استناد  مي

طبقـات مختلفـه    ياس ـيملـّت و رشـد س   يداريب ةعيطل است، آرامش و ديام موجب چه آن
 مواجـه  شود، اجرا ديبا شاه دست به كه اجانب شوم يها است. از رشد ملتّ است كه نقشه

شاه را با آن همه رعد و برق  يرشد ملتّ است كه حزب ساختگ شود، يم ملتّ مخالفت با
 ةهم ـ بـا  كـه  اسـت  ملـّت  رشد كرد، جانيه و يآشفتگ گرفتار را شاه و كرد رسوا ربدهعو 

 بسـتگان  و خـواران  رهي ـاز ج يمگر مشت ،در انتخابات مفتضح شركت نكرد ديارعاب و تهد
 ـجد و ميقـد  انيدانشجو ياسيس رشد دستگاه، به  ةچندصدسـال  غـات يتبل بـه  كـه  اسـت  دي

 مردانـه  م،يرژ درمقابل واحد صفاستعمار پشت پا زده و در  انداز تفرقه يها اجانب و نقشه
 ـمحروم و هـا  حـبس  و هـا  و از شكنجه كند يم دفاع مظلوم ملتّ حقوق از و ستادهيا هـا  تي 

خـرداد،   15 داشت بزرگ در كه است ديجد و ميقد انيدانشجو ياسيس رشد ندارند، هراس
 جهيدست زدند كـه شـاه را دچـار سـرگ     يملتّ، در سراسر كشور به تظاهرات زيروز رستاخ

 كـانون  و ياسـلام  تي ـترب مهـد  الشفا،و دار هيضيف ةبه مدرس انهيوحش ةنمود و دستور حمل
 سـت يكمون اسـم  و فقه اسـلام را بـه   قرآن نيظلم و استبداد، صادر و محصل درمقابل انفجار
 معلـوم  هـا  آن سرنوشت كه كشاند ها سربازخانه و ها زندان به جرح و ضرب و زجر از پس

 ).230: 1385(سعادتمند  ستين
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مهمي چون نهضت تنبـاكو، نهضـت مشـروطه، جنـبش      هاي قبل از وقوع انقلاب در جريان
) اعتلاي روح معنـوي و  95- 88: 1390 (عيوضي م خردادو قيام پانزده ،شدن صنعت نفت مليّ

لگـوي  نمايش درآمد و در ا ناپذيري ملتّ ايران دربرابر استبداد حاكمان قاجار و پهلوي به تسليم
تكامل روح معنوي و بازگشـت   ،روي ملتّ گشودند گرا پيشِ كه نخبگان دين ،پيشرفت و تعالي

ايـن مهـم    ةدهنـد  به خويشتن و خودباوري را در رويكرد خود نشان دادند. موارد مذكور نشـان 
ثيرپذيري ملتّ ايران از بيداري اسلامي، فراوان و فراگير بوده أاست كه ميزان پذيرش عمومي و ت

قدرت نرمي را درمقابل حكومت نظامي پهلوي ايجاد كرده كه از بقـاي ايـن رژيـم سـلطنتي      و
 اي شده ثيرگذاريأت ةجلوگيري كرده و بر حيات بيداري اسلامي افزوده است. موارد مذكور زمين

تـر در   با تظاهرات مردمي گسترده بود كه بسترساز بسيج سياسي در تظاهرات محلي شد و نهايتاً
). 104- 96: همـان ( هاي جمعـي بـه وقـوع انقـلاب انجاميـد      و اعتصابات و كنش سطح كشور

غرب در  ةنشاند ترين كشورهاي مسلمان كه دست عنوان يكي از مهم تحولات مذكور در ايران به
منطقه بود و عليه استبداد داخلي و استعمار غربي قيام كرده بود از جانب جهان اسلام نگريسـته  

خـواهي و   تداوم هويت .مهم ديگري است ةيه پس از وقوع انقلاب مقولشد. تداوم اين روح مي
 خـود را نشـان داد  » جنگ تحميلي«طلبي ملتّ ايران پس از انقلاب در  استبدادستيزي و استقلال

 از هجـرت . بـود  حـق  سوي به هجرت شد ايجاد ايران ملت در كه )؛ تحولي127- 118: همان(
: 1388نيا  عيسي( الهي بود رحمت به آوردن روي و كردن خود انانيت به پشت ،بود خدا به خود
دادن خود و جامعـه از جهـات معنـوي و مـادي را      وهوس و تعالي كه آزادي از بند هوي )103

  .موجب شد
 قيام در رساند و هدف مي تكليف و اداي پذيري مسئوليت آزادگي از هواي نفس انسان را به

 در ازخودگذشـتگي  ).83: 1388اسحاقي ( است بوده ليفتك اداي ديني فرهنگ و اولياء و انبياء
 ،1: ج 1388مطهـري  ( است انسان روح عاطفي تجليات ترين از باشكوه حق از دفاع و خدا راه

ملت ايران بـا اتكـا بـه ايـدئولوژي     . آيد دست مي و بصيرت به ،آگاهي ،آزادي كه در پرتوِ )365
كمبود ادوات نظامي و نابرابري شديد در تجهيزات و مهمات جنگي، در هشت  باوجوداسلامي، 

هاي نبـرد   فرمان رهبر انقلاب و در جبهه به سال جنگ مستمرّ با رژيم بعثي عراق، همواره گوش
ــ عليــه ديكتــاتوري حــزب بعــث و اســتعمارگران پشــتيبان آن، فــداكاري بــي   ةدريــغ و روحي

شدن نظام استبداديِ وابسته بـه بيگانـه    استعمارگران از برچيدهطلبي خود را نشان دادند.  شهادت
هاي مختلف شكست حصر آبادان و فتح خرمشهر و عمليات  در ايران رضايت نداشتند. عمليات

شـدن ايـن    ها و ديـده  هايي از جهاد مستمرِّ ملتّ است كه نشان از بيداري آن و ... نمونه ،مرصاد
ت كه الگوبرداري از اين بيداريِ همگاني در جهـان اسـلام   بيداري توسط ديگر ملل اسلامي اس
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طلبي بسيج مردمي و رزمندگان سـپاه و ارتـش در جنـگ     گرايي و شهادت . عملاستآن  ةنتيج
ترين عوامل برتري ملتّ ايران و حفظ استقلال كشور و كنتـرل   تحميلي عراق عليه ايران از مهم

گـر   درطول هشت سـال جنـگ تحميلـي بيـان     هاي ملتّ اوضاع در شرايط بحراني بود. رشادت
هـاي نخسـت انقـلاب هـم، در      كه در سال است؛ چنان» فرهنگ شهادت«استقبال ملتّ ايران از 

جريان مقابله با رژيم پهلوي و منافقان، شهداي بسياري را در يك مسير مستمرّ تقـديم بيـداريِ   
هاسـت،   ي سـخت بـراي ملـّت   يند و آزموناكه فر ،دادن و اهداي جان سياسيِ خود كردند؛ خون

هاي مختلـف جهـاد حضـور پرشـوري      موجب رخوت و سستي ملتّ ايران نشد و در آوردگاه
فـداكاري و   ةبـه گذشـته، روحي ـ    نشان دادند؛ در آوردگاه و آزمون جنگ تحميلـي نيـز نسـبت   

فرهنگ ايثار و شهادت  .)24: 1373(اردستاني  تري يافت طلبي در ملتّ ايران عمق بيش شهادت
 ،ومرج نيسـت  قاعدگي و هرج دهد آزادي واقعي در بي ز بارزترين مصاديقي است كه نشان ميا

منـد و   تنهـا تعارضـي بـا قواعـد هـدف      اي اسـت كـه نـه    بلكه در زندگي عاشقانه و ايثارمدارانه
وهوس  بلكه در گامي بلندتر و از افق ديدي بالاتر از هوي ،ايدئولوژيك ندارد ةبخش جامع تعالي

كند و در مسير استقرار  بخش، از خويشتن خويش عبور مي لندتر از قواعد عقلاني تعاليو بلكه ب
محور و سازنده و مفيـد جـان شـيرين را فـدا      مدار و دين قواعد و هنجارهاي ايدئولوژيك عقل

كند. تداوم اين روحيـه ازجملـه موجبـات اساسـي شكسـت دشـمنان در سـرنگوني نظـام          مي
سيس با رويكرد أت هاي تازه وجود چنين روحياتي نياز مبرم حكومتجمهوري اسلامي گرديد و 

صـورت   ... اسـت؛ درغيـراين   چـون عـراق و يمـن و    مدار و ايدئولوژيك هـم  سالار و دين مردم
... قـادر نخواهنـد بـود درمقابـل      تجربه و نوپا، در ابعاد سياسي و نظـامي و  هاي مردميِ كم نظام

ملل اسلامي نتـايج   هاي وابسته دوام بياورند. انده و گروهنش هاي دست استعمار غربي و سلطنت
اند و  رشد سياسي و ديني ملت ايران را در عزتّ و پيشرفت و استقلال ايران اسلامي نظاره كرده

جنبش سياسـي  اند.  روي از الگوي پيشرفت ايران با علاقه و اميد وارد شده در اين مسير با دنباله
دنبال اسلام و استقلال و رهايي از سلطه و استعمار بود و  اجمال به هبه بعد ب 1341ايران از سال 

اين اجمال و انقلاب مبدل شد بـه يـك نظـام سياسـي كـه از       1357با پيروزي انقلاب در سال 
نقـد و نفـي نظـام سـلطه،      ةبـر جنب ـ  زيـرا عـلاوه   ؛ثيرگذارتر استأهاي سياسي بالاتر و ت جنبش
قيام لارستان، نهضـت تنبـاكو، نهضـت مشـروطه،     ). 81: 1390(نجفي  هاي اثباتي هم دارد جنبه

شدن نفـت كـه ضداسـتبداد و     و ملي ،نجفي اصفهاني نهضت جنگل، حركت ضداستعماري آقا
 ةخرداد به بعد با جنب ـ 15چهل و نهضت  ةنفي بالايي داشتند كه از ده ةاستعمارستيز بودند جنب

). 37: 1401 ديگـران (سـياهپوش و   راه شـد  ي هـم گرايي در الزام به تشكيل حكومت دين اثبات
  بخش. خواه است در نگاهي ايدئولوژيك و تعالي مداري كه استبدادستيز و آزادي حكومت دين



  13)  رحيم امرايي( نماي انقلاب اسلامي تمام ةي در آيناسلام يداريب تبيين تعالي

 

  بخشي به نظام مردمي در ايران ايدئولوژي ديني و تحققّ 1.6
ر اسـت،  هاي اخي ـ هاي عقلانيت و ديانت در دهه لفهؤتبلور م ةكه نتيج ،»بيداري اسلامي«جريان 
سالار  هاي مردم كيد دارد و خواست ملل اسلامي را براي تشكيل نظامأحضور مردمي ت ةلئبر مس

بـودن نظـر مـردم و لـزوم      كننـده  بودن و تعيين يند دركنار شاخصاده است. در اين فركرتشديد 
و  هـا  دنبال اجراي ملاك بايست نگاه و تلاش سياسي مردم به ها در تعيين حاكم، مي مدخليت آن

معيارهاي الهي باشد و براي تحققِّ خلافت برگزيدگان الهـي و تعـالي اصـول و اهـداف دينـي      
بايست انتخابي الهي باشـد و مـديران    ظرفيت و توانِ خود را صرف كنند. پس انتخاب مردم مي

بايست در  عموم مردم مي .دست را براي زعامت و مديريت جامعه برگزينند صالح و عالم و پاك
السلام و يا جانشينان حقيقـي ايشـان از علمـاي صـالح،      برحق عليهم ةحققّ حكومت ائممسير ت

الهـي   ةدغدغه و پويايي و حركت عملي داشته باشند و اين انتظار صـحيح نيسـت كـه برگزيـد    
ها تحميل كند و ائمه چنين رويكـردي   راهي مردم خود را بر آن قدرت را قبضه كند و بدون هم

يـافتن عـالم صـالح و متقّـي باشـند و       بايست درپي قـدرت  م هستند كه ميبلكه مرد ،اند نداشته
  پشتيباني لازم را در مسير اقتداريافتن او عملي سازند. 

را محقـق   اند حقوقي كه از جانب خدا و رسول او معرفّي شده خلافت خلفاي الهي، از زماني
گيـري و   نيازمنـد پـي   لكن تحققّ ظاهري اين امر و تشكيل خلافت ظـاهري در جامعـه   كند، مي

هايِ عموميِ مردم در مسير سياسـي و اجتمـاعي اسـت. مـردم بـا       حركت عمليِ خواص و توده
مسير  كردن ساختن و هموار دنبال برجسته بايست به هاي سياسي مي حضور صحيح خود در صحنه

يند بـراي  احكومت و رهبريِ برگزيدگان و عالمان پارسايي باشند كه بهترينِ امت هستند. اين فر
مندي ديگر ملل اسلامي به ورود در اين  ايران اسلامي محققّ شده و تبيين صحيح آن باعث علاقه

ساز در ايران با جريان انقلاب اسلامي  يند تحولامسير در قالب بيداري اسلامي شده است. اين فر
كارآمـده   هاي اخير تحقـّق يافـت. فقهـايِ عـالمِ روي     در دهه» جمهوري اسلامي«سيس نظام أو ت

علماي  .السلام (مطابق احاديث و روايات) هستند اطهار عليهم ةجانشينان برحقِّ رسول خدا و ائم
در امـورِ پـس از مـا بـه راويـان      « :اند اطهار (ع) در لزومِ رجوع به ايشان فرموده ةپارسايي كه ائم

عنـوان   بـه  ،اسـلامي رهبران نظام جمهوري  ،ديگر ازسوي .»حديث ما (علماي متقّي) مراجعه كنيد
ارچوب مشـخصِّ انتخابـات   ه ـي مـردم در چ أجانشيناني شايسته، از جانب مردم و بـا اراده و ر 

» جمهـوري اسـلامي  «اند. رهبري سياسي جامعـه در   خبرگان رهبري حكومت را در اختيار گرفته
ت  مق«ي و اراده و خواسـت مـردم   أدراختيار نائبِ عامِ ولي خداست و اين نائـب عـام بـا ر    بوليـ

اجتماعي ايران معاصر    ـ ديگر، ترويج و گسترش مراحل سياسي هم يافته است. ازسويي» عمومي
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صـدور   .در ديگر ممالك اسلامي يك نياز اساسي براي تحققِّ تمدن نـوين جهـان اسـلام اسـت    
مقاومـت بـديهي    ةخصـوص در جبه ـ  انقلاب بزرگ ايران و مختصات و مباني آن در جهان و به

اند. در شرايط كنـوني   صراحت اشاره كرده گذار انقلاب اسلامي به اين مهم به ه بنيانك است؛ چنان
هـاي مردمـي در    هـا و انقـلاب   سالاري و انتخاب شايستگانِ حقيقي توسط جنبش برقراري مردم

هاي عوام و با رهبري خـواص ايشـان    و سوريه از جانب توده ،عراق، يمن، بحرين، تونس، ليبي
ها و جريانـات و عمـوم مـردم بـا جـديت       اجتماعي مهمي است كه توسط تودههدف سياسي و 

يابي نظام مردمي در اين ممالك اسلامي، اگر از ابتـدا منجـر بـه انتخـاب      شود. شكل گيري مي پي
، تحولي در چند گام و چندوجه و مثبت است؛ شودجانشينان ائمه از فقهاي برجسته و صالح نيز 

ييـد  أو ايجـاد حـق بـراي مـردم در انتخـاب و ت     » سالاري ري اصل مردمبرقرا«صورت،  درغيراين
نفسه يك تحول اساسي و مبنايي در فرهنگ و سياست مللِ اسلامي است كه بستر را  حاكمان، في

  كند. ييد مردم فراهم ميأبراي حكومت صالحان با ت
  

  ها در جهان اسلام سازي نظام انقلاب و مردمي 2.6
بخش براي جهان  استبداد موروثي گامي بنيادين و تعالي ةنب مردم و خاتمانتخاب رهبران از جا

 ةها نياز به برداشـتن ايـن گـام دارنـد. گذشـت      اسلام است كه در ايران پيموده شده و ديگر ملتّ
 علماي اهـل  ،رو هاي سلطنتي سپري شده است، ازاين سياسي جهان اسلام با حكومتـ  تاريخي

عنوان الگوهاي موجـود   به» سلطنت موروثي«خصوص  و به» راشدهخلافت «سنتّ در گذشته از  
كـه الگـوي سـلطنتي بـا اراده و خواسـت مردمـي در نـوع         با اين ،دندكر داري مي دفاع و طرف

 آمدنـد و غالبـاً   حكومت قرابت نداشت و حاكمان با اراده و خواست عموم مردم روي كار نمي
هاي سلطنتي بـه   مستمرّ نظام ةثير سيطرأت تحت شدند. فرهنگ جوامع اسلامي بر مردم تحميل مي

هاي سياسي در قرون متمادي خو گرفته بود و ايـن مسـئله بـه عـاملي در      استبدادي نظام ةشاكل
اين الگـو قرابتـي بـا فرهنـگ      ،ابقاي الگوي سلطنتي در جهان اسلام تبديل شده بود؛ درحقيقت

بتدا هم تشكيل نظام سلطنتي بـا مخالفـت   مدار نداشت و از همان ا سياسي اسلام و تمدنِ اسلام
خواص در جهان اسلام مواجه شده بود. تنزلّ و ضعف در الگوي حكومتي از جايگاه خلافـت  

نگـاران در   به سلطنت صورت پذيرفت و ابراز نگراني از استقرار سلطنت توسط برخي حـديث 
 ق: ج 1379ني ؛ عسـقلا 509، 3 ق: ج 1356(المناوي  قرون نخستين اسلامي صورت پذيرفت

صـورت جـدي در قالـب نيـاز بـه       اين دغدغه در قرن معاصر در ميـان خـواص بـه    .)213، 13
مردمـي در   يمشاركت مردم در تعيين حكومت و رهبران موردواكاوي قرار گرفت؛ اتكّا بـه آرا 



  15)  رحيم امرايي( نماي انقلاب اسلامي تمام ةي در آيناسلام يداريب تبيين تعالي

 

 ،بخـش بيـداري اسـلامي بودنـد     گر انقلاب اسلامي و تعـالي  كه تبيين ،(ره) ديدگاه امام خميني
چون اكثريت قاطع مـردم مسـلمان هسـتند، حكومـت اسـلامي از      « راحت بيان شده است:ص به

  ).29: 1398(بابايي  »گردد پشتيباني آنان برخوردار شده و متكّي به مردم مي
كيد بر لزوم اتكّـا  أيند بازگشت به خويشتن قرار گرفتند و تامسلمانان در قرون معاصر در فر

د و بـه مـوجي فراگيـر ميـان عـوام و جريانـات       كراصر عبور مردمي از مرز خواص مع يبه آرا
اساسـي داشـت. در    يسياسي تبديل شد. وقوع انقلاب اسلامي ايران در گسترش اين الگو نقش

ثير تبيين و بيداري اسلامي، أت سنتّ هم تحت اي از علماي اهل هاي اخير، حتيّ طيف گسترده دهه
خواسـتار تغييـر در الگـوي حكـومتي و اسـتقرار      بدبين و معترض شـدند و  » سلطنتي«به نظام  

مـدار بـا    سـالار و ديـن   هاي مـردم  علما به ساخت نظام ةميل و اراد .هستند» سالاري ديني مردم«
مراتب تشديد شده است و  ايجادشده در نظام سياسي ايران به ةسال ثيرپذيري از تحولات چهلأت

هاي بالاتر بـراي ايـران و ديگـر     تري در افق هاي روشن نماي ايران اسلامي انعكاس تمام ةدر آين
هـاي عمـومي را در    هاي غيرمردمي، توده به نظام  ملل اسلامي يافته است. موجِ اعتراضي نسبت

توجهي فراگرفته است. بيداري اسـلامي، وقـوع    نقاط جهان اسلام با شدت و ضعف قابل ياقص
هاي عمـومي   تشار اين موج در دل تودهو استقرار و تداوم نظام جمهوري اسلامي در ان ،انقلاب

داراي نقش كليدي و از علل اساسي و مقومـات ايـن تحـول هسـتند. گذشـت چهـار دهـه از        
اين نظـام   ةو استقرار مقتدران ،سيس، تثبيت، تداومأگر دوران ت موجوديت جمهوري اسلامي بيان

ت عل ـهمـين  بـه  دهـد و   و نظامي را نشان مـي  ،هاي فرهنگي، سياسي دربرابر تهديدها و هجمه
معاصر معرفّي كـرده و   ةعنوان الگويي براي ديگر ملل اسلامي در دور را به» سالاري ديني مردم«
 ـ     هاي برتر اين نظام را تبيين كرده است. لفهؤم  ةتبيين عملـيِ برگرفتـه از تـداوم حضـور مقتدران

قيام ملل اسلامي  .استشده منجر انقلابِ ايدئولوژيك ايران به الگوپذيري از جمهوري اسلامي 
و بحرين تشديد شد و درصورت  ،ليبي ،در يمن، عراق، تونس» هاي استبدادي سلطنت«دربرابر 

ها و بسترسـازي پيشـرفت و تحـول در     لفهؤهاي مردمي، امكان ايجاد م تداوم بيداري در جنبش
سلامي و مراتب تشديد خواهد شد. عمق بيداري اسلامي در حركت عملي ملل ا جهان اسلام به

خصوص مقابله با استبداد سـلاطين و اسـتعمار غـرب اسـت كـه       بازگشت به اصول اسلامي به
هـاي مسـتبد سـلطنتي وابسـته بـه غـرب و        آورد؛ برچيدن نظام ارمغان مي آزادي معناداري را به

ترين اهداف و مباني كـلان در مسـائل    از مهم» سالاري ديني مردم«بر  هاي مبتني گزينيِ نظام جاي
 ــ  ياسيس  بـاوجود نظـام ايـدئولوژيك ايـران     ةفرهنگي جهان اسلام است كه از ماناييِ مقتدران

  ت گرفته است.ئهاي فراوان نش توطئه



  1402 زمستان، 4، شمارة 14سال  ،جستارهاي سياسي معاصر  16

 

  به تشديد بيداري واكنش غرب  .7
ايجاد بيداري عليه سلاطين توسط ملتّ ايران و انعكاس تشديد آن در قلب ملل اسـلامي عليـه   

غدغه و نگراني خاصي را درمقام نظر و عمـل بـراي ايـالات    استبداد سلاطين وابسته به غرب د
هايي كـه از   ها و بررسي پردازي ده است. تئوريكردار قدرت غرب) ايجاد  عنوان سردم متحّد (به

هايي كه چنين ماهيتي دارنـد (و تعـداد انـدكي هـم      ايران و جهان اسلام شكل گرفته و سازمان
سـتيزي   ايران درمقام عمل بر جهان اسلام از جهت غـرب ثيرگذاري أشدت ت ةييدكنندأندارند) ت

ط انقـلاب ايـران     ييافتن ب تعالي ةكنند اهميت و اثبات است كه حائز داري در جهان اسـلام توسـ
مراكـز  عنـوان نظريـه و تئـورى از سـوى كارشناسـان آمريكـايى در        است. اغلب مسائلى كه به

 Council on Foreignشوراي روابط خارجي ( چون آمريكا هم پژوهشي و بنيادهاي مطالعاتي فعال

Relation) انستيتو بروكينگز ،(Brookingsاينترپرايز ( ةسسؤ)، مEnterprise Americanخطر  ة)، كميت
درواقع  ،شوند المللي محققان ويلسون مطرح مي بين مركزو )، Present Danger Committeeجاري (

 اي كـه بـه وكالـت از طـرف نهادهـاي دولتـي       هايى است مشى ها و خط نتايج حاصل از تحليل
اند كه در شناخت و  صورت پذيرفته و شوراي امنيت مليّ ،چون سازمان دولتي سيا، پنتاگون هم

سسات ؤهركدام از اين م .موفق شوند ،خصوص ايران هب ،هاي مخالف آمريكا نفوذ و مهار دولت
راه  ةعنوان نقش ـ ايران دارند كه به ريزي براي بالا بخش مجزايي جهت شناخت و برنامه ةبا هزين
پردازي هانتينگتون نيز  نظريه). 90- 75: 1390(محمدي  شود هاى مختلف آمريكا تعيين مي دولت

كنـد.   خيز دربرابر غرب را جهان اسلام (با محوريت ايران) معرفـي مـي   هاي تمدن يكي از گسل
بينى  عنوان يك تئورى و پيش ) بهcrash of civilizations» (ها جنگ تمدن«مورد هانتيگتون در ةنظري

سياسـت   ةراه آمريكا براى جهان فرداست. سيرِ اصلى مناقشات در عرص ةز نقشدرواقع بخشى ا
هـاي بشـري و    هـا و فرهنـگ   هاى ملىّ، بلكـه از بـين تمـدن    جهانى نه از بين كشورها و دولت

هـا بـر سياسـت     مـدن كند. جنـگ ت  فرهنگى و تمدنىِ متفاوت عبور مى ةكشورهاى داراي سابق
هـاى آينـده را ترسـيم     ها خطـوط جنـگ   و خطوط گسل بين تمدناست الملل سيطره يافته  بين
هودى غرب و تمدن اسلامى ـ ي يترين خط گسل را بين تمدن مسيح كنند. هانتينگتون بزرگ مى

بـا   معروف اسـت، امـروز  » ژئو كالچر«كه به الگوى  ،كند. اين نظريه بزرگ ترسيم مى ةخاورميان
سياسى تجويزشده شبيه است، تا يـك   ةتر به يك نسخ شدن آن بيش گذشت چند سال از مطرح

 : ج1393؛ خيريه 56، 6 :1386 موحديان عطار( بينى اوضاع سياسى جهان بحث تئوريك يا پيش
). در اين مسير، از جهت عملي، مهار انقلاب ايران و جلوگيري از تبيين و صـدور  481- 476، 3

ها و  ساله و فتنه ها در اوايل انقلاب و تدارك جنگ تحميلي هشت زدن به شورش دامنانقلاب با 
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هاي تروريستي تكفيري بنيادگرا و متعارض بـا ايـران و محـور مقاومـت،      ها، ايجاد گروه تحريم
دركنار بنيادنهادن رژيم صهيونيستي و پشـتيباني از آن صـورت پذيرفتـه اسـت و بـراي تـداوم       

بـردي بـراي غـرب و     سياستي راه ،جنگ جهاني بر جهان اسلام ديكته شد اي كه پس از تجزيه
  شود. ايالات متحّد با هدف مهار و دراختيارگرفتن منابع جهان اسلام اعمال مي

كـردن   جهانى درطول دوران اسـتعمار در مسـير غيرفعـال    ةتلاش تاريخى امپرياليسم و سلط
و فكرى تمدن اسلامي است؛ دنيـاي   ،فرهنگىهاى اسلامى و مسخ تمدنى،  ها و توانايى ظرفيت

شـدن   غربـى «با الگوي غربـي و  » شدن انسان جهانى«بر  تمدنى خود مبتنى ةغربي در مسير پروژ
اخ   انسان اسـت » رفتار و سبك زندگى مقابـل در بسـياري از    ةدر جبه ـ .)603، 4 : ج1393(تبـ

و  ،ماندگى توانى، سركوب، عقباي مشترك در واكنش به نا مناطق جهان اسلام خواست و اراده
مسـلمانان بـا گنجـايش     ةپارچه در بستر تاريخى مشترك ميـان هم ـ  نياز به ايجاد ساختارى يك

آفريني بالا در قالب بيداري اسلامي خود را نشـان داد. ايـران اسـلامي بـا وقـوع انقـلاب        نقش
دادنِ  م بعد در تعـالي هاي اسلامي تشديد كرد و در گا ايدئولوژيك خود روح آزادگي را در ملتّ

 ـ حق ةمبارز از حمايت .دكرها پشتيباني  پاخاسته از جنبش هاي به جنبشِ ملتّ  مستضـعفان  ةطلبان
 امـور  در دخالـت  هرگونـه  از كامل خودداري درعين جهان را از نقطه هر در مستكبران دربرابر
  .)45 :1388 قمي( راه خود قرار داده است ةرا نقش ديگر هاي ملت داخلي

  
 گيري . نتيجه8

هـايى پاسـخ دهنـد كـه      اند به نيـاز  هاي سياسى در جهان اسلام در اكثر موارد تلاش كرده گروه
از  .كار سياسى شده است ةها از حيط اند و باعث خروج آن ها ناكام مانده ديگران در پاسخ به آن

تمـامى اشـكال   مانـدگى، رهـايى از اسـتعمار بـا      ها خروج از استبداد و عقـب  ترين اين نياز مهم
يـابى بـه وحـدت     هاى اشغالى در كشورهاى اسلامى، دست و آزادسازى سرزمين ،گوناگون آن

هـاى اسـلامى    هاي مردمي بوده است. از نمونه كشـورهايى كـه بيـدارى    و ايجاد حكومت ،ملىّ
عنوان الگويي موفقّ  ده و بهكرها در آن رخ داده و در مسير تعالي حركت  بزرگى در اين شاخصه

يابي به اهداف بزرگ قرار داده، جمهـورى اسـلامى ايـران     گر ملل اسلامي را در مسير دستدي
(مصـطفي و   تحققّ يافته است» انقلاب اسلامى«رهبرى امام خمينى (ره) و از طريق  است كه به

  ).35- 30، 4 : ج1393مصطفي 
حركت مستمرّ نظام جمهوري اسلامي در اعتلاي سطح فرهنگي در ابعاد بزرگ 

اقتدار  ةمداري و وحدت و ايجاد امنيت و ثبات در منطقه و ايجاد مشخصّ سالاري و دين ممرد



  1402 زمستان، 4، شمارة 14سال  ،جستارهاي سياسي معاصر  18

 

نظامي و سياسي، و ماندگاري و تحول دربرابر استعمار غرب و استبداد موجود در جهان اسلام 
ثيرگذار در مسير ايجاد أطي چهار دهه از مراحل تكامل انقلاب اسلامي و تحولي شگرف و ت

هاي  است. اقتدار و شكوه مذكور ايران را به الگويي براي ساير جنبش» ن اسلاميتمدن نوي«
ده كه دربرابر سلاطين مستبد و استكبار جهاني بايستند و مسير كرمردمي اسلامي تبديل 

 جهت،نند. در اين كفرهنگي ايران اسلامي را در مقابله با استبداد و استعمار دنبال    ـ سياسي
مداري و استقلال دربرابر استبداد و ظاهرفريبي و وابستگيِ سلاطين عرب به  سالاري و دين مردم

  ها و عموم مسلمانان تبديل شد. تمدن مادي غرب به خواستي عمومي در ميان جنبش
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